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 ی آمل   ی جواد   ا یت آ   یدگاه مذموم» در د   ی «خودفراموش 

   و راهکارها)   ها ینه زم   ، ی مبان   یل و تحل   ی بازخوان (   

 *** بھروز اسدی   |   **   حامده راستایی   |   * ی محمد کرم 

   چکیده 

ا   ی مسئله اصل    االلهّٰ یت آ   یدگاه مذموم از د   ی خودفراموش   ی ھا و راه حل   ھا ینه زم   ، ی مبان   یلِ پژوھش تحل   ین در 
راھکار   ۀ و ارائ   ی انسان به خودفراموش   ی از ابتلا   یشگیری پ   ی کارھا راه   ، یق تحق   ین است. ھدف ا   ی آمل  ی جواد 

استخراج    یشان بر آثار ا   ید تأک   با   ی خودفراموش   ی مبان   ، در صورت دچار شدن به آن است. در مرحله اول   یی رھا 
و    مذموم (   ی . در ادامه اقسام خودفراموش شود ی پردازش م   یلی تحل - یفی شده و با روش توص   ی بند و صورت 

است.  شده    یین تب   ، ناخودآگاه   یبی و خودفر   ، به فاعل   یبی بازگشتِ خودفر   ، یگانگی خودب   ، یقی حق   یات ح   ، ) یرین ش 
و پرداختن به    ی غفلت از فطرت الھ   ، یاگرایی دن   ، ی : خدافراموش وم مذم   ی خودفراموش   ھای ینه زم   ، در مرحله بعد 

است: الف)  و آفات آن ارائه شده   ی خودفراموش   از   یی رھا   ی راھکارھا   ، یان شد. درپا   یل و تحل   یین تب   ، ناخود 
است که  آن   یانگر ب   ھا یافته نفس از عقل.    یت عقل بر انسان و تبع   یت ب) حاکم   عقلانی؛ یانی وح   یِ شناس انسان 

  ، ) ی فطرت الھ (   ی به خودِ الھ   یوانی خودِ ح   یِ انداز انسان و دست   ی فتنِ شھوت و غضب به ساحت ملکوت یا راه 
م   ی عامل خودباختگ  درحق   ی خودفراموش   ، ی اثر خودباختگ   ین تر مھم   شود؛ ی انسان    شدنِ یره چ   ، یقت است. 

در او خواھد    قی اخلا   یل و ھم مانع تحقق فضا   شود ی ھم مانع درک و شھود خداوند م   ، بر انسان   یوانی خودِح 
   است.   ی خدافراموش   ۀ یج نت   ی شد. پس خودفراموش 

 ھا دواژه ی کل 
 . ی آمل   ی جواد   االلهّٰ یت آ   ، ی خودآگاھ   ، ی خداآگاھ   ، مذموم   ی خودفراموش   ، ی خودباختگ   ، ی موش ا خدافر 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
 (نویسنده مسئول)   .یران ا   کرمانشاه،   کرمانشاه،   ی پزشک دانشگاه علوم    ی، دانشکده پزشک   ی، گروه دروس عموم   یار، دانش   *

   )mohammad.karami@kums.ac.ir  ( 

   . یران ا   تھران،   آل طه،   ی موسسه آموزش عال   یار استاد  **

   . یران ا   کرمانشاه،   کرمانشاه،   ی دانشگاه علوم پزشک   ی، دانشکده پزشک   ی، گروه دروس عموم   یار، استاد  ***
 )  ١٤٠٣/ ١١/ ١٨؛ تاریخ پذیرش  ١٤٠٣/ ١٠/ ٠٧(تاریخ دریافت:    

   و   ھاینه زم   ی، مبان   یل و تحل   ی (بازخوان   ی آمل   یجواد  االلهّٰ یت آ   یدگاهمذموم» در د   ی «خودفراموش ).  ١٤٠٣(   ی اسد   بھروز   یی، راستا   حامده   ی، محمد کرم

 doi: 10.22034/ethics.2025.496244.2041  . | ٢٨ـ    ٥  )، ٣٣(   ٤  ، فصلنامه اخلاق وحیانی   ، راھکارھا)  
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 مقدمه   

خودفراموشی  تنیده گونه به   ، خودفریبی   ، خودگرایی   ، خودبیگانگی   ، مسئله  ھم  در  و  ای  اند 

یابی و  از نظر ریشه   ، شود یک از آثار دیگری محسوب می که کدام منشاء دیگری و کدام این 

کار بسیار دشواری    ، روانی اعتقادی و روحی   ، ھای مختلف معرفتی با توجه به جنبه   ، ھا علل آن 

  ج.  ، ۱۳۸۹ ، جوادی آملی (  ھا از منظر عقل و شرع مقدس است چه مھم است تقبیح آن اما آن  ، است 

  شده است   عقلی در انسان معرفی نشانه مستقیم بی   ، خودفراموشی   ، . به ھمین جھت ) ۱۴۲ص.    ، ۱

آملی  در  ) ۱۴۹ص.    ، ۴  ج.   ، ۱۳۸۹  ، (جوادی  از  .  یکی  به راه واقع  خودیابی  مقابل  ھای  نقطه  عنوان 

آن باعنوان    قرآن کریم از   رھایی از «ناخود» است. خودفراموشی مذموم در   ، خودفراموشی 

یاد  «الیناسیون» «نسیان»  آن  به  امروزی  ادبیات  در  و  نیز می   ١شده  قرآن  منطق  در    ، گویند. 

روانی است؛ چرا که علم به خود  مختص انسان و یک پدیده فکری و روحی   ، خودفراموشی 

که انسان دارای  شود. لذا با توجه به این ھای انسان محسوب می از ویژگی   ، و یا غیبت از خود 

است  بعُد  است   ، دو  او  توحیدی  فطرت  و  الھی  بعد  ھمان  انسان  حقیقت    ، درحقیقت   ، و 

  ، راه حل اصلی آن است. اما ممکن است بنابه دلایل متعدد   ، بازگشت به خود و خودآگاھی 

روح انسان به «بلاھت» و کاستی    ، مانند تغذیه حرام) (   آشکار و پنھان؛ معرفتی و غیر معرفتی 

در این    ، مانع از فطانت و زیرکی عقل و روح در انسان گردد   ، و عواملی   ٢و ضعف مبتلا گردد 

؛  ۷۳ص.    ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی   شود دادن می محتاج صیقل کدر و ظلمانی شده و    ، نفس   ، صورت 

خود است؛    توحیدی   فراموشی فطرت   ، ترین خطر برای انسان مھم لذا  .  ) ۳۹۷ص.    ، ۱۳۷۸  ، مطھری 

. بنابراین خودفراموشی و تعلقّ  است   حقیقت خود درک    ، او ترین وسیله نجات  چنان که مھم 

 نشانه فراموشی پروردگار است   ، استقلالی به اغیار 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
1. Self-alienation 

  ی، نی به متون د  یبا نگاھ  شهی رابطه غذا با روح و اند  یفلسف  ن ییتب  ،)۱۳۹۸احمد (  ی،شه گل  نگاه کنید به:  .٢
 . ۱۹۶-۱۷۹ :)۴۱( ۱۶ ،ینی د یانسان پژوھ
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۷ 

علم   مراتب  به  توجه  با  ملاصدرا  فلسفی  نظام  در    ، در  و    ، انسان خودآگاھی  ذومراتب 

وھمی و عقلی است.    ، خیالی   ، یعنی از ضعیف به اشدّ؛ که عبارت از حسی   ، تشکیکی است 

و لی به تنھایی برای خودآگاھی    ، ترین مرتبه است قوی   ، اما مبرھن است که خودآگاھی عقلی 

ی درک  انسان برا   ، کافی نیست. علامه جوادی آملی معتقد است از منظر وحی الھی   در انسان 

بسیار مؤثر   ، ی انسان عمل و اراده در عقل  عزم  در  عقل نظری و که در جزم  - و فھم واقعیات 

گیرد  که از وحی کمک می انسانی   گیرد. بھره    » و «عقل» ی «وح باید از دو عنصر محوری   - است 

از راھنمایی  و عملی بھره و  نظری  آگاه شده و    ، خود به   ، چنین فردی   ، مند است ھای عقل 

 .  ) ۱۴۴ص.    ، ۴  ج.   ، ۱۳۸۹  ، جوادی آملی (   خودفراموشی نخواھد شد گاه دچار  ھیچ 

دادن فطرت الھی در انسان نیست: زیرا  از دست   ی خودفراموش   ی معنا توان گفت  لذا می 

  ؛ اند ودیعه گذاشته شده بلکه در ذات و خلقت انسان به    ، امور فطری: اولاً تعلیمی نیستند 

نه بالفعل.    ، حالت بالقوه دارند   ، ثانیاً غیر قابل سلب کلی ھستند؛ ثالثاً در ابتدای خلقت انسان 

زیرا    دھد؛ فطرت الھی خود را از دست می   ، توان پذیرفت که انسانِ خودفراموش لذا نمی 

تغییرناپذیر ھستند و البته ممکن است بر اثر عواملی در پرده و غبار قرار گیرد   ، امور فطری 

این صورت است   انسان عارض گردد. در  بر  مستور و در    ، که آن فطرت پاک و غفلت 

ھا و  حوادث و سختی   در زمان بروز . اما  ) ۱۰۰ص.    ، الف ۱۳۸۴ ، (جوادی آملی   گیرد حجاب قرار می 

  ، . لذا در فلسفه اسلامی ) ۹۹ص.    ، الف ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   شود ی خود م الھی  متوجه فطرت    ، بلایا 

باید    وابستگی تام و کامل دارد؛ تام به این معنا که   ، به غیر و دیگری   ، در انسان   تکامل«خود» 

بنابه (  اگر دیگری را در نظر نگیریم   و کامل از این جھت که   ، تا تمام باشد   ، دیگری ھم باشد 

شدن انسان در ارتباط او  ذات انسان در خودآگاھی کامل نیست؛ زیرا اصولاً کامل  ، فرض) 

این که گفته می  تعالی و توجھش به ذات پروردگار است.  فراموشی کتب و  انبیاء  شود  م 

می  انسان  در  خودفراموشی  است.    ، شود موجب  چنان  آن   ، خودفراموشی   ، بنابراین ھمین 
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(جوادی   پی خواھد داشت  تلخی برای او در  امدھای ی که پ افکند اش سایه می برجان و پیکره 

  ، ۲۲  ج.   ، ۱۳۸۹  ، (جوادی آملی   وانی است ی ح   فقط به فکر خودِ   ، . خودفراموش ) ۱۵۳ص.    ، ۲۲  ج.   ، ۱۳۸۹  ، آملی 

  خودفراموشی است  ، خود حیوانی) (  از ھوای نفس  طلبی و پیروی ؛ زیرا نتیجه جاه ) ۱۵۳  ص. 

 . ) ۲۵۲ص.    ، ۱۲  ج.   ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی 

منتشر شده است؛   مقالاتی  ھمکاران:  حیدری ( درباره خودفراموشی  و  مقاله   ) ۱۳۹۶فر  با  در  ای 

زمینه  و  آیه  عنوان«خودفراموشی  بر  تأکید  با  آن  مذموم    ، حشر» ۱۹ھای  معنای  ھرچند 

داشته  مدنظر  را  در    ، خودفراموشی  «الیناسیون»  معنای  به  متمایل  را  خودفراموشی  اما 

به  برده روانشناسی  الیناسیون درحالی   ، اند کار  در  تمام    ، که  و  گرفته  عوضی  را  خود  انسان 

خدمت به آن است. لذا کاملاً در معنای خودفراموشی در متون دینی و علوم عقلی    ، تلاسش 

اخلاقی و رفتاری خودفراموشی با محوریت    ، ھای اعتقادی و عرفانی نیست. و نیز به زمینه 

  ه ی با تک   ی گانگ ی در بستر از خودب   ی «خودفراموش ای دیگر حشر پرداخته است. در مقاله   ۱۹آیه  

بر قوس نزول و صعود    ؛ ازدیدگاه مولوی و با تأکید ) ۱۳۹۳ی و ھمکاران:  (ماھین   ی» مولو   دگاه ی بر د 

رفت  از منظر مولوی) راه برون (   به مسئله پرداخته شده و دوری از غفلت و خودباختگی را 

بنابراین  است.  کرده  ذکر  رو مزیت   ، از خودفراموشی  پیش  تحقیق  تازگی از   ھای  و    جھت 

بندی انجام  به شیوه تحلیل و صورت   مسئله این پژوھش   تاکنون   اولاً   نوآوری این است که؛ 

ثانیاً تمرکز اصلی بر دیدگاه آیت  مبانی و  نگرفته است؛  به  با توجه  ثالثاً  االلهّٰ جوادی است؛ 

بالأصاله) برای مخاطبین عام  (   تر و مستند به دیدگاه ایشان نتایجِ روشن   ، ھا و راھکارھا یافته 

منطقی و    ، تصویری منسجم   ، به زعم نویسنده   ھایت عرضه شده است؛ رابعاً و در ن   ، و خاص 

بازخوانی و تحلیل شده است. لذا در مسئله    ، برگرفته از مبانی وحیانی استادجوادی آملی 

از خودفراموشی مذموم  )مقصود ۱دنبال پاسخ به چندپرسش کلی ھستیم که:  خودفراموشی به 

بیگانه شود؟؛    ، فراموش کند و خودش از خودش خود را  تواند ) آیا واقعاً انسان می ۲چیست؟؛  
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۹ 

) راھکارھای ایشان برای  ۴ھای بروز خودفراموشی مذموم از نظر ایشان چیست؟؛  ) زمینه ۳ 

که: مبانی و علل    پرسش اصلی این است   ، خودفراموشی چیست؟ لذا در این پژوھش از رھایی 

 االلهّٰ جوادی آملی چیست؟  خودفراموشی مذموم در دیدگاه آیت 

 روش تحقیق .  ۱  

از مبانی حکمت    ھا است و در پردازش مبانی و یافته   تحلیلی توصیفی   ، پژوھش   روش این 

به است   متعالیه بھره برده    ، حقیقی حیات    ، خودفراموشی   مانند   ی ی ھا ین منظور با کلیدواژه ا . 

  خودفریبی و غفلت از منظر   ، خداآگاھی   ، خودآگاھی   ، خودباختگی   ، خدافراموشی   ، دنیاگرایی 

مکتوب    و دیگر آثار   ، دیجیتال اسراء   ه با استفاده از نرم افزار کتابخان و  جوادی آملی؛  علامه  

  ، ھای مرتبط با خودفراموشی مذموم مبانی و یافته   ، از آن پس   ، مورد بررسی قرار گرفت   ، ایشان 

اولاً برای    ، . در پایان نیز شد و سپس به تبیین چگونگی خودفراموشی پرداخته    ، بندی شد دسته 

راھکارھای بازگشت به    ، دچارنشدن به خودفراموشی؛ و ثانیاً در صورت دچارشدن به آن 

 تحلیل شده است.   ، خودیابی) از منظر ایشان (   خود 

 فراموشی مسئله خود   مبانی ھا و  یافته .  ۲

نیازمند درک صحیحی از مبادی تصوری    ، بندی مسئله خودفراموشی برای تحلیل و صورت 

از مبادیِ دخیل در تحلیل بحث  جھت تعیین حدود معانی به برخی   ، و تصدیقی آن ھستیم. لذا 

 شود:  االلهّٰ جوادی پرداخته می در دیدگاه آیت 

 فراموشی اقسام خود . ۱. ۲

نوع خود توان  می  برشمرد:    سه  انسان  برای  و خوراک حیوانی  خودِ   ) ۱را  ھمان خورد    ، ؛ 

؛  انسانی  خودِ )  ۲است؛   نفسانی  امیال  و  ازآرزوھا  برخی   ، و خلاصه  غضب   ، شھوات   ، پوشاک 

  اراده  و  عزم   ، تعقل  صاحب   ، با عبور از مرحله قبل   انسان که از خود حیوانی برتر است و  

ھمان   ؛ الھی  حیات   ) ۳گردد؛  آغاز حیات معقول برای انسان محسوب می   ، حقیقت شود؛ در می 
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صاحب این حیات   افرادی اندک  معتقد است که   آملی  جوادی  استاد   ت. اس   ه قرآنی طیبّ  حیات 

 سار وحی است.  اعتدال در ھمه قوای عقل علمی و عملی در سایه   ، شوند که شرط آن می 

دخیل    ایشان از دو عقل متعارف و نامتعارف سخن گفته که در تبیین و درک صحیح بحث 

از    ، شود ی ز م ی ن   ی ن روح انسان ی شامل مراتبِ بر   ، «عقل» نباشد «نفس» اگر در مقابل  ھستند.  

  است. کشمکش برقرار    ، دو  انسان بین این شود و ھمواره در درون  ی ر م ی به «عقل» تعب   ی دوم 

   . ) ۲۵۸ص.    ، ۲  ج.   ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی   شوند انسان محسوب می قت  ی دو مرتبه از حق   ، عقل و نفس   ، لذا 

که تماماً در اختیار حفظ حیات و نیازھای  عقلی است آن    عقل متعارف   ، از نظر ایشان 

انسان    ، تمام کوشش   ، برین) (   زیستی است. اما عقل نامتعارف  صرف رفع نیازھای حیاتی 

کند  اموری را درک می  ، عقل برین  د. کن بلکه به نیازھای متعالی انسان نیز توجه می  ، کند نمی 

؛  توان اقامه کرد ضد آن نمی   ، دلیل و برھانی ن راھی ندارد؛ ثانیاً ھیچ  آ   اولاً عقل متعارف به   که 

آن ثالثاً   یادگرفتن  به    ، ھا با  آن پی  برد می ھا  ضرورت  رابعاً  توان  نھایت ؛  عقل    ، در  صاحب 

براساس آن دو    ، لذا ایشان   . ) ۴۳ص.    ، الف ۱۳۹۴  ، (جوادی آملی   کند به ناتوانی خود اعتراف می   متعارف 

 گوید:  عقل (متعارف و نامتعارف)، از دو نوع نسیان برای انسان سخن می 

: ھرگاه انسان غرق در لذات و شھوات زودگذر دنیوی  ان دونِ عقلِ متعارف ی نس   ) ۱

نماید  فراموش  را  خویش  انسانی  خودِ  و  این   . گردد  دچار  که  انسانی  برای  از لذا  نوع 

  ، آمر ھستند   ، نسبت به مردم   کند؛ الف)کسانی که ھایی ذکر می ویژگی   ، خودفراموشی است 

کنند؛ یعنی  که خدا را فراموش می ب) کیفر کسانی   ؛ ١برند نھند و از یاد می اما خود را وا می 

تنھا  برد؛ ج) این افراد فقط و  کیفر کسی است که خودِ حقیقی را از یاد می   ، خودفراموشی 

از خود اصیل دورند و    شوند؛ زیرا می   غافل و نیز از یاد خدا    ، نه دیگران   ، یشند به فکر خو 

عامل اصلی خودفراموشی است و    ، ی فراموش خدا   ، پردازند. در نتیجه به خود حیوانی می 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
 )وَتنَسَْوْنَ أَنفُْسَکمُْ وَأَنتْمُْ تتَلْوُنَ الکِْتاَبَ ۚ أَفَلاَ تعَْقلِوُنَ أَتأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلبْرِِّ . (۴۴ بقره/. ١
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۱۱ 

  است   ی فراموش نمود خدا   ھمان   ، و اشتغال به دنیا انحراف از فطرت  یعنی    ، توجه به غیر خدا  

 .) ۶۷ص.    ، ۱۳۹۸  ، (جوادی آملی 

در شھود  خود را    ، ھرگاه انسان با تخلیه خود از غیر خدا :  ی ان فوقِ عقلِ عاد ی نس )  ۲

  دارای این نوع خودفراموشی  ، برِاندَ   ، آن بیاراید و ناخود را از خود برین   ی غرق و به الھ 

کنند:  خود را فراموش می   ، ھا دو گروه از انسان   ، چه بیان شد لذا بر اساس آن شیرین) است.  ( 

  ، اند جاھلان تبھکار و عارفان و سالکان. با این تفاوت که تبھکاران در زیانند و مذمت شده 

 ،. بنابراین ) ۶۶ص.    ، ۱۳۹۸  ، (جوادی آملی   که در نفعند و دارای خودفراموشی شیرین ھستند و عارفان  

فوق عقل را    ی نه خودفراموش ی زم رھاند و  می دونِ عقل    سیطره   انسان را از   ، ی خودشناس 

. و این درحالی است که دنیاگرایان در  ) ۶۶ص.    ، ۱۳۹۸  ، (جوادی آملی   سازد می فراھم  برای انسان  

  ، الھی) (   شوند و از خود حقیقی خود طفیلی) می (   تابع نفس   ، قل و نفس کشمکش بین ع 

 .) ۲۵۸ص.    ، ۲  ج.   ، ۱۳۸۹  ، (جوادی آملی   گردند غافل می 

 ی ق یات حقیح . ۲. ۲

) حیات در  ۱آید؛  دو معنای اصلی از آن به ذھن می  ، آیدوقتی سخن از حیات به میان می

  ١کردن. اگر انسان در حیات طبیعی محض ) حیات در معنای زندگی ۲بودن؛ معنای زنده 

  ، مرتبه برین حیات نماید اما اگر خود را وارد    ، حیات مادی و پستی خواھد داشت  ،بماند 

حیات طیبه خواھد بود. بر ھمین اساس و    ، وبه تعبیر قرآنی  ، معقول و حقیقی  ، این حیات

کل آن    ، درواقع انسان اصل  حقیقی  حیات  عامل  که  و    ،است  ھای  تعالیم  تمام  ھمان 

حیات حقیقی    ، . به عبارتی دیگر) ۱۰۷ص.    ، ب ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   پیامبران است خاتم    ی ھادعوت

  ، نتیجه بینش  ، ؛ زیرا حیات حقیقی) ۳۶ص.    ، ۱۳۸۹  ، (جوادی آملی   در انسان به ایمان او مربوط است

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
به:    .١ کنید  (  کرمی،  عبدالحمید،  رحمانی،رجوع  با سلامت    ،)۱۴۰۰محمد  معقول  رابطه ی حیات  تحلیل 

 .٨٥-٧٧ )،١( ٥ ،سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت ،معنوی در اندیشه علامه جعفری 



 

 

 فصلنامه      ۱۲ ۱۴۰۳  زمستان   ، ۳۳  ی اپ ی پ   ، چھارم شماره    ، سال چھاردھم 

ص.    ، ۹  ج.   ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی   پذیرش و روش توحیدی انسان در زندگی دنیوی است  ،گرایش

و ھمان حیات طیبه   ) ۵۵۳ص.    ، ۵  ج.   ، ۱۳۸۹  ، (جوادی آملی  حیات حقیقی در آخرت است  ، . لذا) ۶۰۱

  ؛ است   ی قتی حق  معدن و خاستگاه حیات  ،قلب انسان .  ) ۲۷۳ص.  ، ۳۲  ج.  ، ۱۳۹۳  ، (جوادی آملی   است

  ش؛ ش ین انسان و گرایبش؛  ن انسان و خود یب  ی عنی ،فاصله شود  انسان و قلب او   اگر بین 

 .) ۱۰۸ص.   ، ب ۱۳۸۴ ، (جوادی آملی   افتدی فاصله م  حقیقی او  ن انسان و خودیب  ،کهاین    و خلاصه

به    ، آملی  جوادی علامه  زدیدگاه ا رسیدن  زندگی    ،حقیقی  حیات اگر  در  انسان  ھدف 

  طبیعی است  حیاتکه بالاتر از   ١دھد در انسان را تشکیل می   زندگی  سبک ، دنیوی باشد

  برگزیند در زندگی برای خود    که انسان   ی ھر راھ   ،نیبنابرا  .) ۱۴۲ص.  ، ۱۳۹۸ ، پور و ھمکاران تقی ( 

  ، باشد  دخو  یِ انسان   متوجه حقیقت یاگر کس  و  ، بد را طی کندراه    اگر  ،)خوب  یا   راه بد(

و اگر    ، است  او   قت یمخالف با فطرت و حق  ؛ زیرا دھدینم بد ادامه  مودن راه  یھرگز به پ

انتخاب    ی کس را  بد  می خودفراموشکیفر  گرفتار  ، کند راه  به   شود؛ی  انسانی  فکر   چنین 

اد  یانسان را از  خداوند نیز  ،صورتدر این  ،و فطرت خود استقت یجز حقبه ھرچیزی

به انسان  لطف خدا   ینه فراموشیزم حتی  و   ) ۱۱۱ص.    ، الف ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   بردی خود انسان م

بنابراینی فراھم م  نیز از عقل متعارف   ، شود.  از موانع رشد و شکوفایی فطرت    تبعیت 

(جوادی    طبیعی محض) است(   برای حفظ حیات توحیدی است؛ زیرا تمام تلاش او فقط  

حیات حقیقی انسان در جھان آخرت ظھور و تجلی تام    ،. بنابراین) ۳۹۷ص.    ، الف ۱۳۸۴  ، آملی 

به آن نائل    ،عقل برین حاکم گردد  ، یابد و ھمان حیات معقول است؛ اگر در انسانمی 

 خواھد شد.  

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
بررسی سلامت    ،)۱۳۹۹مھدی (  و باکویی،  محمدمھدی،  گرجیان عربی،  حسین،   تقی پور،رجوع کنید به:    .١

 )، ٤(  ٦  ،پژوھش در دین و سلامت  ،معنوی بر مبنای حیات طیبه قرآنی مطابق دیدگاه آیت االلهّٰ جوادی آملی

١٤٧-١٣٦ . 
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۱۳ 

 فاعل فریبی به خود. بازگشت ۳. ۲ 

نیک باشد و چه بد    ، چه آن عمل   ، دھد که ھر انسان انجام می برای اعمالی استادجوادی آملی  

رود؛  شود و از بین نمی نیست و نابود نمی   ، ھیچ عملی از انسان   ، باشد؛ حیات قائل است. لذا 

علیت نیز    و قانون   ١  ، آن متصل است   به   متکی است و در حقیقت   ، زیرا ھر عملی به صاحبش 

و لذا متن عمل را بر فاعل   ، ست ی ن  ممکن  جدایی  ، و فاعلش عمل  بین  ، ھمین است. بنابراین 

داند:  چنین بازگشتی را از دو حال خارج نمی   ، ایشان با استناد به آیه دیگری   ٢کنند. عرضه می 

منافقان و کافران    ، برای تبھکاران ٣یا پاداش عملِ نیک انسان است و یا نوعی«خدعه کیفری» 

خودفریبی است و کسی جز صاحبش از آن  نوعی از   ، عمل نادرستی ھر   ، حقیقت است. در 

عامل    ، دنیاگرایی انسان   ، . لذا ) ۲۵۵ص.  ، ۲ ج.   ، ۱۳۸۹ ، (جوادی آملی   گردد متضرر نمی   ، خدعه و فریب 

  ، . در حقیقت ) ۶۲ص.    ، ۲  ج.   ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی   شود؛ ھم فریب خود و ھم دیگران خودفریبی او می 

 یقیناً دچار خودفریبی گردیده است.    ، دنیا باشد   ، اگر ھدف والای انسان 

 ناخودآگاه ی بیفرخود. ۴. ۲

کند؛  کار منافقان را خودفریبی ناخودآگاه معرفی می   ، االلهّٰ جوادی با استناد به آیاتی از قرآن آیت 

  ، در واقع   ، فاعل و عمل از ھم منفک نیستند و ھر فریب   ، طور که در قبل بیان شد زیرا ھمان 

شامل فرد    ، نابودکردن حقیقت و ظلم به صاحب خود است و لذا خدعه کیفری خداوند 

می فریب  کیفری کار  و خدعه  فریب   ، گردد  رھاکردنِ  است.  ھمان  حال خودشان  به  کاران 

که از مکر  در حالی   ، مکرِ خود آنان نسبت به خود است   ، ترین حجاب منافقان بزرگ   ، بنابراین 

دو فریب    ، خودفریبی ناخودآگاه است و در آن ھمان    ، آگاه نیستند. درواقع   ، و ضرر به خود 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
 . وَإِنْ أَسَأْتمُْ فلَھََا) لأِنَفُْسِکمُْ (إِنْ أَحْسَنتْمُْ أَحْسَنتْمُْ  ۷اسراء/ . ١
 ). یرًا(إِنَّ الَّذِینَ یأَْکلُوُنَ أَمْوَالَ الیْتَاَمَیٰ ظُلمًْا إِنَّمَا یأَْکلُوُنَ فیِ بطُُونھِِمْ ناَرًا ۖ وَسَیصَْلوَْنَ سَعِ  ۱۰نساء/ .٢

َ وَھُوَ خَادِعُھُمْ ( ۱۴۲نساء/ .٣  ....). إِنَّ المُْناَفقِیِنَ یخَُادِعُونَ االلهَّ
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جھل مرکب): خودفریبی و خسران به فطرت الھی خویش؛  (   وجود دارد که به آن آگاه نیستند 

 نبودن از خودفریبی خود و اصرار بر ادامه کار.  و آگاه 

 ی فراموش خود ھای  . زمینه ۳

ھا را در  توان آن می   ، اما با تأمل بیشتر   ، ھای متعددی برای خودفراموشی ذکر شده است زمینه 

نتیجه عامل دیگری    ، و یا به عبارتی   ، فرعی   ، عوامل زیر خلاصه کرد؛ زیرا برخی از عوامل 

     ھای اصلی پرداخته شود: ھا و ریشه است تا به عاملِ عامل   تلاش بر آن   ، ھستند. بنابراین 

 ی خدافرموش. ۱. ۳

 کنند؛ االلهّٰ جوادی در آغاز بحثِ از عامل اساسیِ خودفراموشی در انسان به سه نکته مھم اشاره می آیت 

اربعه منطقی) در جھت شناخت  (   الف) نسبت بین خودشناسی و خداشناسی  نسَِب  از 

می  تساوی  را  به دیگری  ھریک گونه داند  شناخت  با  که  می   ، ای  شناخته  نیز  شود؛  دیگری 

خود  ب)  در  الھی  نور  میراندن  با  خود   ، خودفراموشان  درون  آتش  از  ھستند؛    ، غالباً  ناآگاه 

. ایشان در ادامه بیان  ) ۹۷ص.    ، الف ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   ور ھستند اما از درون شعله   ، ظاھری سرسبز  ج) 

خاطر تعلقات دنیوی و دوری از آن  به   ، بمیرند ن حال  ی ھم کند که اگر افراد خودفراموش با  می 

در ھنگام    ؛ زیرا ) ۲۱۵ص.    ، ۱۳۸۱  ، (جوادی آملی   ھا از درک مردن خود نیز عاجزند نور الھی تا مدت 

 .  ) ۲۱۶ص.    ، ۱۳۸۱  ، (جوادی آملی   جاری و ساری است   ، جریان اعتیاد به دنیا و تعلقات آن   ، مرگ 

علت    ، علت خودفراموشی است یا خودفراموشی   ، که خدافرموشی   تعلیل این   ایشان در 

  ، تعلقات دنیوی   ، مانند شیطان   ، ضمن برشمردن عوامل خدافراموشی   است   خدافراموشی 

؛ منشاء خدافراموشی را با استناد به  ) ۱۰۳- ۱۰۰ص.   ، الف ۱۳۸۴ ، (جوادی آملی   معصیت و دنیاگرایی... 

کند و براساس قاعده  خودفراموشی ذکر می   ، و براساس قاعده عکس نقیض   ١آیات الھی 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
َ فَأَنسَْاھُمْ أَنفُْسَھُمْ ۚ أُولَٰئكَِ ھُمُ الفْاَسِقُونَ  ۱۹حشر/ .١  )(وَلاَ تکَوُنوُا کاَلَّذِینَ نسَُوا االلهَّ
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۱۵ 

  کند منشاء خودفراموشی را خدافراموشی بیان می   ١، عکس مستوی و به استناد به آیه دیگری  

عدم توجه و استفاده از آیات   ، ی گر ی د  االلهّٰ جوادی با بیان . آیت ) ۱۴۸ص.    ، ۴  ج.   ، ۱۳۸۹  ، (جوادی آملی 

. ایشان در ادامه به  ) ۱۴۸ص.    ، ۴  ج.   ، ۱۳۸۹  ، (جوادی آملی   کند ی معرفی می خودفراموش   اء منش الھی را  

پشت   می موضوع  اشاره  نیز  خداوند  ھمان سرانداختن  که  او غافل   ، کند  یاد  از  و    ، شدن 

است عمل  او  اوامر  به  در   نکردن  خدافراموشی   ، واقع   که  آن می   موجب  نتیجه  و    ، شود 

 .) ۶۳۶ص.    ، ۵  ج.   ، ۱۳۸۹  ، (جوادی آملی   خودفراموشی است 

کند. باتوجه  ی» را تبیین می الھ   ی انِسا «  مسئله   ، االلهّٰ جوادی در ضمن بحث از خدافراموشی آیت 

یک امر ممکن است و فاعل    ، ان ھم ی نس   ، که ملکوت آسمان و زمین در دست خداوند است این به 

از    که نقطه مقابل غفلت   شھود نفس   ، لذا   گردد واسطه به خداوند ختم می باواسطه و بی   ھر امری 

جنبه   «انِسای الھی»  ، از منظر استادجوادی آملی  ، تعالی است. در حقیقت مستند به حق   ، است  خود 

.  ) ۶۸ص.    ، ۱۳۹۸  ، جوادی آملی (   انسان را دچار غفلت بکند   ، ابتدای امر   که خداوند در نه این   ، فر دوم دارد ی ک 

ھا و انحرافات بشر در  عامل تمام کجی   مشرکان و منافقان و خلاصه   ، ریشه تمام بدبختی کافران   ، لذا 

  ، «انسای الھی» که کیفر دوم است   . لازم به ذکر است که ) ۷۰۹ص.   ، ۱۳۸۳ ، جوادی آملی (   ھا است خود آن 

کیفر    ھای زمینه   ، انسان   گیرد که خود ایشان در نھایت نتیجه می کیفر اول) است.  (   نتیجه خدافرموشی 

؛ زیرا زمانی این کیفرھا برای انسان  ) ۲۵۲ص.    ، ۱۲  ج.   ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی   سازد را فراھم می اول و دوم  

  ، ھرگاه انسان   کرده باشد.   ظلم   ، عنوان امانت الھی به   ، » خودِ نھایی «به    » خودِ میانی شود که«اعمال می 

 خودفراموشی است.   ، ظلم به خود برین کرده و نتیجه آن   ، خود حیوانی) بپردازد (   به خودگرایی 

   ی گانگیبخود . ۲. ۳ 

کند و در  می   تنگاتنگ با خودفراموشی مطرح   مسئله خودبیگانگی را   ، علامه جوادی آملی 

به آیاتی از قرآن کریم    ، شود   نگی گا ی ب خود دچار از  چگونه ممکن است    که انسان پاسخ به این 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
 . ) (وَضَرَبَ لنَاَ مَثلاًَ وَنسَِیَ خَلقَْهُ قاَلَ مَنْ یحُْییِ العْظَِامَ وَھیَِ رَمیِمٌ  ۷۸. یس/١
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ی سخن گفته  الھ   ی ھا به حفظ امانت انسان  ز دعوت  ی و ن   ی دار از لزوم امانت کند که  استناد می 

داند و باید ھمه تن  انسان می فطرت    ترین امانت را . مھم ) ۳۰۶ص.    ، الف ۱۳۸۴ ، (جوادی آملی   ١است 

ی  گانگ ی ب خود   موجب   ، گونه تعارض و تقابلی با فطرت خدمت آن باشد و ھر اختیار و در در 

کند  . در ادامه به آثار و نتایج خودبیگانگی اشاره می ) ۳۰۶ص.    ، الف ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   شود ی انسان م 

  ، (جوادی آملی   داند داری در موضوع فطرت الھی در انسان می را عدم رعایت امانت و دلیل آن 

  ، که میان انسان این ظلم به «خود حقیقی» انسان است. با توجه به   ، که نتیجه آن   ) ۳۰۶ص.    ، الف ۱۳۸۴

انسان   ی ل ی که خودِ طف  شود ی معلوم م  ، وحدت حقیقی برقرار است  ، روح و نفس و قوای آن 

 . ) ۳۰۷ص.    ، الف ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   او ظلم کرده است.   ی بر خودِ الھ 

ھایی از آیات الھی اشاره و  االلهّٰ جوادی در ادامه بحث خودبیگانگی انسان به دسته آیت 

می  آن استناد  اساس  بر  که  الھی» از غیر   ، ھا کند  فطرت  در  از    ، »خیانت  دیگری  مصادیق 

کنندگانِ  منصرفان و حرام   ٢شمارد: آمران به معروف و خودفراموشان؛ خودبیگانگی را برمی 

خداوند؛ حلال  مکاران؛ حیله ٣ھای  و  اکبر؛ ترک   ٤گران  جھاد  راه    ٥کنندگانِ  سدّکنندگانِ 

بدن  (   استفاده نادرست از مرکب روح   ٨خودفروشان به غیر خدا؛ ٧بدکنندگانِ به خود؛ ٦حق؛ 

از خودبیگانگی ) ۳۱۴- ۳۰۶ص.    ، الف ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   ٩و اعضاء)  از ذکر مصادیقی  ایشان بعد   . ،  

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
مْعَ وَالأَْبصَْارَ....) ۳۱. یونس/١ نْ یمَْلكُِ السَّ مَاءِ وَالأَْرْضِ أَمَّ  . (قُلْ مَنْ یرَْزُقُکمُْ منَِ السَّ

 ). (أَتأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلبْرِِّ وَتنَسَْوْنَ أَنفُْسَکمُْ وَأَنتْمُْ تتَلْوُنَ الکِْتاَبَ ۚ أَفَلاَ تعَْقلِوُنَ  ۴۴. بقره/٢

نیْاَ کمََثلَِ رِیحٍ فیِھَا صِرٌّ أَصَابتَْ حَرْثَ مَثلَُ مَا ینُفْقُِونَ فیِ ( ۱۱۷آل عمران/  .٣ ذِهِ الحَْیاَةِ الدُّ  .....). ھَٰ

 ). وَمَا یمَْکرُُونَ إِلاَّ بأَِنفُْسِھِمْ وَمَا یشَْعُرُونَ ...(  ۱۲۳. انعام/٤

اناً أَثیِمً  ۱۰۷. نساء/٥ َ لاَ یحُِبُّ مَنْ کاَنَ خَوَّ  ). (وَلاَ تجَُادِلْ عَنِ الَّذِینَ یخَْتاَنوُنَ أَنفُْسَھُمْ ۚ إِنَّ االلهَّ

 ). (وَھُمْ ینَھَْوْنَ عَنهُْ وَینَأَْوْنَ عَنهُْ ۖ وَإِنْ یھُْلکِوُنَ إِلاَّ أَنفُْسَھُمْ وَمَا یشَْعُرُونَ  ۲۶. انعام/٦

 ). (إِنْ أَحْسَنتْمُْ أَحْسَنتْمُْ لأِنَفُْسِکمُْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتمُْ فلَھََا ۷. اسراء/ ٧

ُ بغَیْاً ۹۰. بقره/٨  .....). (بئِسَْمَا اشْترََوْا بهِِ أَنفُْسَھُمْ أَنْ یکَفُْرُوا بمَِا أَنزَْلَ االلهَّ
مْعَ وَالبْصََرَ وَالفُْؤَادَ کلُُّ أُولَٰئكَِ کاَنَ عَنهُْ مَسْئوُلاً  (... ۳۶. اسراء/ ٩    ).إِنَّ السَّ
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معتقد    داند؛ زیرا می رفت از آن  صیانت از فطرت و رسیدن به مرز تقوا را راھکار اصلی برون  

شود و در  خود قطع می در  حقیقت و فطرت الھی  ارتباط انسان با    ، ی گانگ ی ب خود است که در  

 . ) ۳۱۴ص.    ، الف ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   کند ی م   را رھا   انسان   وند نیز خدا این صورت است که  

 ١دنیاگرایی  . ۳. ۳

(جوادی    ست ی ن ... ن و آسمان و ی زم   ، ا ی از دن   ش مقصود که  کند  آیت االلهّٰ جوادی به صراحت بیان می 

تعالی ھستند.  آیه حق   ، چه غیب و چه آشکار   ، تمام موجودات عالم را  ی ؛ ز ) ۱۰۱ص.    ، ب ۱۳۸۴  ، آملی 

چه  آن ھر   ، ا ی از دن   او   ؛ بلکه مراد نیستند   مذموم   ، ھا یک از پدیده دیگر ھیچ   ، بینی با این نوع جھان 

فخرفروشی  و ن ی خودب   ، مایه  مجازی) (   خودخواستن   ای بر   ی  و  نه    ٢، استئثار و    ، طفیلی  و 

 و  ھا آرمان  که  معناست  به این  دنیاگرایی   پس   . ) ۱۰۱ص.    ، ب ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   باشد می   ، نمودن ایثار 

سبک زندگی چنین    ، نتیجه   در  و  طبیعی محض باشد   حیات  محدوده انسان در  ھای تلاش 

«خودگرایی و استئثار»    ، . لذا از دیدگاه ایشان ) ۱۸۵ص.    ، د ۱۳۸۶  ، آملی جوادی (   الھی نخواھد بود   ، انسانی 

توان گفت دنیاگرایی  واقع می در    . ) ۲۵۸ص.    ، ۲  ج.   ، ۱۳۸۹  ، (جوادی آملی   از مصادیق دنیاگرایی است 

دنیاگرایی    ، . بنابراین ) ۲۰۳ص.    ، ۶  ج.   ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی   گریزی است نقطه مقابل عقبی   ، جا در این 

ھای ضعف اراده  مذموم است؛ زیرا دنیاگرایی از نشانه   ، گریزی تفریطی مقابل عقبی افراطی در 

موجب ضعف روحیه    ، و دنیاگرایی افراطی   ) ۵۱ص.    ، ۱۶  ج.   ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی   در انسان است 

ھدف و   ، توان گفت دنیاگرایی می  شود. بر این اساس بینش و انگیزش در انسان می   ، معنوی 

 نه عاقل.   ، است   ٣ھای مختال آمال انسان 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
عوامل و موانع سلامت معنوی از منظر علامه   )،۱۳۹۹عبدالحمید (  محمد؛ رحمانی،  کرمی،:  رجوع کنید به  .  ١

 .  ۳۵-۵): ۱( ۱۰ ،اخلاق وحیانی جوادی آملی،
ِ أَمْوَاتٌ ۚ بلَْ أَحْیاَءٌ وَلکَِٰنْ لاَ تشَْعُرُونَ  ۱۵۴. بقره/٢  ). (وَلاَ تقَُولوُا لمَِنْ یقُتْلَُ فیِ سَبیِلِ االلهَّ
به  .٣ کنید  کرمی،رجوع   :  ) بھروز  اسدی,  نقش    )،۱۴۰۲محمد؛  دیدگاه بررسی  از  قصه"  در  "اختیال 

  .۱۸۵-۲۱۲): ۳( ۱۵ ،فصلنامه علمی پژوھشی حکمت اسرا جوادی آملی،علامه 
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   . غفلت از فطرت ۴. ۳

  ، تفاوت وجود دارد   ، در آغاز لازم است به یک نکته اساسی اشاره شود که میان غفلت و جھل 

لغت  در  است.  فرق  نیز  با ھشیاری  علم  بین  کرده   ، و  ذکر  برای غفلت  متعدی  اند؛  معانی 

. غفلت  ) ۴۹۸ص.    ، ۱۱  ج.   ، م ۱۴۰۸  ، (ابن منظور   اطلاعی و.. روی سھو و بی از    ، عدم توجه   ، کردن فراموش 

. و غفلت از خود و  ) ۲۲ص.   ، ۱۳۸۶  ، (جوادی آملی  شود از موانع نظریِ خودفراموشی محسوب می 

از حرکت عملی برای شکوفایی    و نیز   ، خدا است   از حرکت علمی برای شناخت   مانع   ، خدا 

  خود برسد   به کمال نھایی تواند  انسان نمی   ، کند. در این صورت جلوگیری می فضایل نفسانی  

   . ) ۳۹۴ص.    ، ب ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی 

چه معنا    پس به   ، ممکن است   ، از خود   غفلت   ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر 

دو نوع است: حصولی و حضوری. و    علم است؟ زیرا در فلسفه اسلامی مبرھن است که  

نفس    ؛ یعنی «حضورى» است   ، و احوالات درونی خود   انسان به نفس خود   علم و آگاھی 

است   ، انسان  باشد   ن ی بنابرا   . خودآگاه  نداشته  علم  به خود  انسان  واقع   ، اگر  امر   ، در    ، این 

وجود داشته باشد    ، اگر خود   و الاّ   ، دارای تناقض) (   و انکار خود است   با عدم خود   مساوى 

معنی است؛ چون انسان به خود و احوالات  یک سخن باطل و بی   ، انسان از آن آگاه نباشد   و 

  ھمان وجدان و عدم وجدان مد نظر است   ، بنابراین معنای غفلت   ، علم حضوری دارد   ، خود 

آن   ، لذا .  ) ۵۶ص.    ، ۱۴۰۱  ، (ذوالقدر  می چه اولاً  خود  از  «غفلت»  واقع   ، گوئیم که  ھمان    ، در 

  ر ی غ   ، کردن و عدم توجه توجه نداریم و توجه   ، عنی ما به خود واقعی ی نکردن» است؛  «توجه 

به ی ثان ؛  ) ۷۴ص.    ، ۱۴۰۲  ، (مطھری   مسئلۀ علم حضورى است   از  علم    بودنِ حق اً ضمن درست و 

  ، که ھمان روح انسان است. نکته مھم دیگر این   ، منظور از انسان   ، حضوری انسان به خودش 

یکسان نیست؛ زیرا خودآگاھی در انسان    ، ھا ھا و نیز در ھمۀ زمان خودآگاھی در ھمۀ انسان 

  ، کم ضعیف است و کم   ، ت رشد و توسعه دارد. در ابتدا ی یک قوه و استعداد است که قابل 

 .  ) ۱۸۶ص.    ، ۱۴۰۲  ، مطھری (   شود تر می قوی و قوی 
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بخش است.  علم نفس به علت ھستی   ، تر این که: یکی از مصادیق علم حضوری نکته مھم  

لذا    ، دارای درجات تشکیکی است   ، اما چون علم حضوری ھم با توجه به مدرِک و مدرَک 

معرفت انسان ھم دارای مراتب است و به ھمین خاطر است که ما باید نوعی تقدّم و تأخّر  

تأخر  و  تقدم  این  و  بپذیزیم  حضوری  معرفت  در  می   ، رتبی  طولی  کثرت  و  باعث  شود 

.  ) ۶۵ص.   ، ۱۴۰۲ ، مطھری (   آید الإدراک پدید می ھای ضعیف جاست که حالت غفلت در انسان این 

و    ) ۱۶۲ص.   ، ۶ ج.   ، ۱۹۸۱ ، (ملاصدرا   ھمان التفات است   ، در فلسفه ملاصدرا مبرھن است که ادراک 

در    ، شود ھا بیشتر  توجھش به آن   ، ھرگاه نفس انسان به دلیل اشتغال به بدن و امورات بیرونی 

 آغازی است بر غفلت.   ، و این   ) ۶۷ص.    ، ۱۴۰۱  ، (ذوالقدر   شود از التفات نفس کاسته می   ، نتیجه آن 

اشتغال به دنیا یکی از  انحراف از فطرت و    ، االلهّٰ جوادی که از دیدگاه آیت اما باید گفت 

می  محسوب  خودفراموشی  فرعی  دنیا عوامل  به  اشتغال  که  زیرا  نمود    ، واقع در    ، شود؛ 

آملی   است   ی فراموش خدا  می   ) ۶۷ص.    ، ۱۳۹۸  ، (جوادی  نتیجه  اساس  این  بر  اصلی  و  ریشه  گیرد 

ھمین عدم    ، ن خطر ی تر مھم و    ) ۷۰۹ص.    ، ۱۳۸۳  ، (جوادی آملی   است   پرستان  بت در خودِ   ھا پرستی بت 

  ، شھودی   شناخت بنابراین برای    . ) ۱۱۴ص.    ، ۱۳۸۴  ، جوادی آملی (   است   و خود الھی   فطرت   التفات به 

ترک دنیا دانسته و    ، مقدمه کسب این نوع شناخت را لازم است و    تزکیه نفس از غیر خدا 

که دنیای مذموم را    و درک نماید   تواند خویشتن خویش را بشناسد گوید زمانی انسان می می 

تزکیه نفس از غیر خدا با معرفت شھودی    اگر   ، از نظر ایشان   . ) ۱۱۳ص.    ، ۱۳۸۴  ، جوادی آملی (   رھا کند 

با   - حاصل شود     و مقدس  با دستورات شارع    مطابق   کردن عمل   و آن ممکن نیست مگر 

  خلاصه آن   و یابد  می   صیقل   انسان   نفس در این صورت است که    - از نفس    ھای لازم مراقبت 

 . ) ۱۱۳ص.    ، ۱۳۸۴  ، جوادی آملی (   گردد می تعالی  حق مجلای    ، که 

 کارھا راھ .  ۴

در این بخش به تحلیل راھکارھای نھایی در دیدگاه علامه جوادی برای گرفتارنشدن به  
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 شود.  رفت از آن پرداخته می جھت برون   ، خودفراموشی و یا در صورت ابتلا 

 عقلانی  شناسیِ وحیانی . انسان۱. ۴

ایشان    روش  ترین ترین و متقن کامل   ، بھترین   ، وحیانی  روش   ، انسان  شناخت  برای  ازمنظر 

ممکـن    ، وند شدن از سوی خدا بدون تعریف   ، ھمین دلیـل   . به ) ۸۷ص.    ، الف ۱۳۸۶  ، جوادی آملی (   است 

انسان را بر مبنای تعالیم    ، خـود را بشناسـد و ھویـت ببخشد. از این جھت   ، نیسـت که انسان 

ای که حیات او در  کنـد؛ یعنی موجود زنده تعریف مـی "  متألهّ حیّ و مستند به آیات الھی " 

ص.    ، ب ۱۳۸۶  ، جوادی آملی (   شـدن در ظھور االھیت است ھمـان ذوب   ، تألُّه وی تجلی دارد و تأّلـّه 

 چه  در  باید  و  رود می  کجا  به  و  آمده  کجا  از  که این  و  انسان  ماھیت  تبیین  در  را  این روش   . ) ۳۱

گام  انسان می  معرفی  بھترین   ، بردارد  راھی  آینده   ، وحیانی  شناسی کند.  و  مبداء  با  را    انسان 

 بر  تأکید   گردد ایشان سازد. پس معلوم می آشنا می   ، آغاز و انجام با مسیر بین    ، معاد) و نیز ( 

تھذیب   و   ، ) ۱۳ص.    ، ۱۳۹۹  ، رحمانی   ، (کرمی   دارد  وحیانی  شناسی انسان    در   نیز را    نفس   ١راه 

زیرا شناسی می انسان  انسان یکی    داند؛  فوائد  خداشناسی؛    بودنِ مقدمه   بر علاوه    ، شناسی از 

   رھایی از آفات وحشتناک خودفراموشی است. 

  ، تکوینی و اعتباری   ادراکات   ، بخش مھم علامه جوادی ضمن تقسیم ادراکات انسان به دو  

انسان و یا فھمیدن  نبودنِ  و  که بودن    داند می   جھان موجودات و  نبودِ    و   مربوط به بود   اولی را 

و دومی را مربوط به رفع نیازھای انسان در این جھان    ، و یا نفھمیدنِ انسان در آن نقشی ندارد 

(جوادی    ھا بستگی دارد به انسان   ھا ھای مختلف) که اعتبار این مانند قوانین درحوزه (   داند می 

  و نیز روح و جسم انسان   ادراك   نوع ن دو  ی دارد که ا . ایشان در ادامه بیان می ) ۲۱۴ص.    ، ۱۳۸۱  ، آملی 

انسان جایگاه خود را در میانه مبدأ و    ، انسان باشد. در این صورت مورد توجه    دقت به د  ی با 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
از منظر علامه    ی عوامل و موانع سلامت معنو  ،)۱۳۹۹(   دی عبدالحم  ،محمد؛ رحمانی  کرمی،  : . رجوع کنید به١

 . ۳۵-۵): ۱( ۱۰ ،یانیاخلاق وح ی،آمل ی جواد
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  ، اصل خود را رھا کند و به فرع بپردازد   ، . اگر انسان ) ۲۱۵ص.    ، ۱۳۸۱  ، (جوادی آملی   کند معاد درک می  

دچار خودفراموشی خواھد شد؛    ، به یقین   ، و نیز نسبت به امور تکوینی جھان غفلت نماید 

بلکه از علوم حقیقی نیز    ، ماند بھره می نه تنھا از ادراکات تکوینی و حقیقی بی   چنین انسانی 

  ماند. نصیب می از درک ھستی و حقایق آن بی   ، اش بینی و با انسداد جھان   ، مند نخواھد شد بھره 

انسان باعث می   خودشناسی   ، پس  متعارف خود   دچار   ، گردد  و    نگردد   فراموشی دونِ عقل 

   سازد. فراھم می   در انسان   را شیرین    زمینه خودفراموشی 

 تابع  ؛باشد و نفس ؛ متبوععقل. ۲. ۴

موجب غفلت از    ، دارای اقسامی است و توجه مفرط به ھر یک   ، خود   ، که گفته شد طور ھمان 

نھایت  در  و  تدریجاً  و  می   ، دیگری  می باعث  پیدا  غلبه  که  «خودی»  آن  بر    ، کند گردد 

نفس   ، مأمور. اگر آمر  ، شود و دیگری یکی آمر می  ، حاکمیت پیدا کند. در واقع   ، دیگرخودھا 

و نفس متبوع.    ، باید تابع باشد   ، تکلیف مشخص است؛ یعنی خود برین و عقل   ، حیوانی باشد 

ھا  آن   ، عامل نیستند   ، ولی خودشان   ، کنند از نظر استادجوادی آملی کسانی که امر به معروف می 

که  ھایی معتقداست انسان   ، شمارد. ایشان با اشاره به سخن اھل معنا را از «خودفراموشان» می 

دنیای   فکر  به  ھستند فقط  و...) و خورد (   خود  ھم    ، خوراک  نفس«حیوانی»  مرتبه  به  حتی 

  ، جھت است که در روایات   . از این ) ۱۴۶ص.    ، ۴  ج.   ، ۱۳۸۹  ، (جوادی آملی   اند و نخواھند رسید نرسیده 

امساک از دیگران) به دشمن درونی تعبیر شده و با سنگرگرفتن در  (   اندوزی و بخل ثروت از  

کس و  ھیچ . قرآن با  ) ۵۱۲ص.    ، ۷  ج.   ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی   اندازد دائم به صاحبش تیر می   ، درون انسان 

بلکه آن چیزی که در این خصوص بیان    ، کند خارج از ادب و نزاکت صحبت نمی   ، ای عقیده 

  دارد بینی و باطن خود آنان است و واقعیات را آشکارا بیان می فقط بر اساس درون   ، داشته 

 گوید: . ایشان در تحلیل و چرایی آن می ) ۵۱۲ص.    ، ۷  ج.   ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی 

رد و فرمان آمرانه و مقتدرانه عقل را نسبت  ی د قرار نگ ی اگر تحت مراقبت شد   ی نفَْس آدم   

  ،افت نکند ی در   ، امتثال واجب و اجتناب حرام است   ، ھا ن آن ی بارزتر ر که  ی به برّ و مطلق خ 
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  کند ی امر م   ی شود و صاحب خود را به سوء و زشت ی آمر م   ، که مأمور باشد ن ی ا   ی جا به 

به  به تارك امر   ی کار   ، که امر به معروف نشوند   ی مردم عاد   . إنّ النفس لأمّارة بالسوء) ( 

از    ی تارك آن را امر به منکر و نھ   ، اگر امر به معروف نشود   ، نفَْس   ی ول   ، معروف ندارند 

 . ) ۱۴۹ص.    ، ۷  ج.   ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی   کند ی معروف م 

در عمل    و راه اصلی تقویت عقل را   شکر   ، ذکر   ، فکر   ایشان راه پیروزی عقل در نبرد با نفس را 

ن مشکل  ی ا اصلی برای  حل  . راه  ) ۲۵۹ص.    ، ۲  ج.   ، ۱۳۸۹  ، (جوادی آملی   داند صالح و علم صائب می 

؛ راه آن  است   ی انسان الھ   تنھا و فقط برگشت به فطرت   ، و رھایی از خودفراموشی   بزرگ 

بینی او باشد و قوای دیگر تحت  ی در انسان حاکم و آمر در حوزه جھان عقل نظر  است که 

  ، آملی جوادی  (   دست عقل عملی باشد حاکمیت و راھبری به   ، عمل   حوزه و در    ، امر او قرار گیرند 

  ١؛ داند ی شتن م ی از غفلت از خو  ی بردن مبدأ و معاد را ناش اد ی ز از ی م ن ی قرآن کر  . ) ۳۱۷ص.  ، ۱۳۸۴

به ھمین علت است که مُترَفین و مرفھّان در    ، کند ی می خودفراموش انسان را دچار   ، این غفلت 

انبیاء  دعوت  تاریخ  ھمه   ، طول  نه  و  توحید   ، غالباً  به  دعوت  مقابل  عناد    ، در  و  لجاجت 

  ، اند. بنابراین ھا گرفته فاصله   ، یک سنت الھی است؛ زیرا از فطرت پاک خود  اند. این ورزیده 

راه  نفس؛   بھترین  شدن   تھذیب  عالمِ  راه  بھترین  و  است  صالح  عمل  و  صائب    ؛ علم 

  ، . اگر انسان خود را بشناسد است   خودشناسی   ؛ خداشناسی راه  ترین  نزدیک   و   ، خداشناسی 

   . شناسد تر می آسان ذات اقدس الھی را بھتر و  

چه کنیم که    ، مزاحم عقل است   ، که اگر قدرت نفس ممکن است این پرسش مطرح شود  

وسیله  راھکارھایی مانند عاقل شدن به   ، االلهّٰ جوادی مھذّب و در اختیار عقل باشد؟ آیت   ، نفس 

خلوص در نیت) و  (   حسن فاعلی   ، تمام امور مرجعیت قرآن در    ، علم صائب و عمل صالح 

نماید  به موانع تھذیب اشاره می   ، کند. در مقابل آموزی از تاریخ را پیشنھاد می عبرت   ، در نھایت 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
  .لنَاَ مَثلاًَ وَنسَِیَ خَلقَْهُ ۖ قاَلَ مَنْ یحُْییِ العْظَِامَ وَھیَِ رَمیِمٌ) (وَضَرَبَ   ۷۸. یس/١
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کند  را ذکر می   عقل متعارف   زعم و   ، ظن   ، وسوسه علمی   ، غفلت مانند    موانع نظری   ، در ابتدا   و  

عملی  به  سپس    و  قبیل  موانع  دنیاگرایی    شیطان   ترفندھای   ، خودبینی   ، پرستی ھوس از  و 

  ، و فسق   ، عنوان مانع اعتقادی چنین شرک و کفر را به و ھم   ) ۲۲ص.    ، ج ۱۳۸۶  ، (جوادی آملی   پردازد می 

ھم   ، برای نزاھت روح  ، قرآن کریم در  ١شمارد اشتغال به دنیا را ھم از موانع برمی  ، دلی سنگ 

؛ و  نشود   تا انسان اوّلاً بیمار و آلوده   شده است ھای درمانی ارائه  ھای بھداشتی و ھم راه راه 

به ھمین دلیل است که قرآن؛ نماد    خود را درمان و تطھیر کند.   ، ثانیاً اگر بیمار و آلوده شد 

 حیات طیبه و معقول است. 

 گیری نتیجه 

رسد و آن به تعبیر  بسیار ضروری به نظر می   ، ذکر یک نکته   ، تر گیری منطقی در ابتدا برای نتیجه 

؛  کرد غفلت    از آن   د ی نبا است و    ٢ھا» و عاملِ عامل   ھا وستگی و ارتباط عامل ی پ ره) «( استاد مطھری 

ھا در  ھا و عوامل خودفراموشی را جدا از دیگر عامل یا عامل توان ھر یک از زمینه نمی   عنی ی 

ھا و عوامل  نتیجه آن زمینه   ، و برخی نیز به نوعی   ، تر تر و اساسی ھا مھم نظر گرفت؛ برخی از آن 

ھای خودفراموشی مذموم در  ھا و زمینه یافته  ، توان با عنایت به مبانی ھستند. بنابراین می دیگر  

 بندی کرد: صورت   نتایج تحلیلی را به شکل زیر   ، دیدگاه استاد جوادی آملی 

به   نیز  و   ، ارزیابی ساختار روح و روان خود   به   و   باشد   خودشناسی  دنبال که به انسانی ھر   ) ۱

  خودباختگی» مبتلا به خطر «  پردازد ھا ب نظری و عملی) و ایجاد توازن در آن (   تنظیم قوای خود 

؛ زیرا خودفراموشی از آثار و آفات  خواھد شد نیزن   خودفراموشی دچار   ، نخواھد شد و در نتیجه 

  ، انسان   اگر الف)    دو پیامد مھم در پی دارد:   ، برای انسان   خودشناسی خودباختگی است. لذا  

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
عوامل و موانع سلامت معنوی از منظر علامه    )،۱۳۹۹عبدالحمید (   محمد؛ رحمانی،  . رجوع کنید به: کرمی،١

 . ۳۵-۵): ۱( ۱۰ ،اخلاق وحیانی جوادی آملی،
 تھران: صدرا.  درسھای اشارات و نجات، )،۱۴۰۲(مرتضی  به: مطھری، کنید رجوع .٢
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برد؛ ب)  آگاھی وخدایابی پی می خدا   ی عن ی   ، خواسته درونی خود   ن ی تر به مھم   ، د بشناس خود را  

لذا ھردو پیامد    . یابد می را در   کردن ی زندگ   چگونه   سبک زندگی و   ، د خود را بشناس   ، اگرانسان 

زندگی  سبک  در  زیرا  دارند؛  نقش  مذموم  خودفراموشی  مسئله  فقط    ، در  انسان  توجه  اگر 

قطعاً توجه و اشتغال بیش از حد به    ، معطوف به حیات طبیعی محض و عقل متعارف باشد 

خداآگاھی و    ، کند. بنابراین انسان را از خودِ الھی و فطرت توحیدی غافل می   ، نیازھای زیستی 

نقش انتخاب سبک زندگی دینی    ، خداشناسی در انتخاب سبک زندگی مؤثر است و از طرفی 

آشکار    ، توجه انسان به خود حیوانی و حیات طبیعی کاملاً در مسئله    ، یا سبک زندگی مادی 

نه ھدف نھایی. در غیر این    ، وسیله تکاملی برای انسان است   ، دنیا و موھبات آن   ، است. در واقع 

   شود. موجب انحراف انسان از توجه به خود برین و الھی خویش می   ، صورت 

: «الغفلة  ه است فرمود   امام علی  ، انسان   ) در اھمیت غفلت و نقش آن درخودباختگی ۲

  ھا ھا و سرلوحه انواع شومی گمراھی جان   ، غفلت   یعنی » و عُنوانُ النُّحوسِ    ضلال النفّوس 

شود تا انسان به امور  می موجب    ، غفلت از خود . لذا  ) ۳۶۹ص.    ، ۱  ج.   ، ق ۱۴۱۰  ، (تمیمی آمدی   است 

 الھی ندارد و در  خودِ ھرگز توجه به    ، انسانی   چنین   و دنیاگرایی)  (   بیرون ازخود مشغول گردد 

  دو   ، نخواھد داشت. با توجه اھمیت غفلت   ، ھم   موجبات شکوفایی خود   توجھی به   ، نتیجه 

در یک روایت از   یاد خدا.  ؛ ب) مراقبت از خود الف)  از: راه رھایی از آفت آن عبارت است 

و راهِ موافقت خداوند و راه    ، از او درباره معرفت نفس   شخصی   نقل شده است که   6پیامبر 

  ، که راه خداشناسی در معرفت نفس است سؤال کرد و خلاصه کلام حضرت این   رضایت او 

در    ، نمودنِ خداوند و راه راضی   ، خود حیوانی) (   و راه موافقت خداوند در مخالفت با نفس 

در نافرمانیِ نفس؛ و راه یاد    ، خود حیوانی)؛ و راه رسیدن به خدا (   نفس   داشتنِ نگه ناراضی 

صمیمیت با    ه گرفتن از خود؛ و را در فاصله   ، بردنِ نفس؛ و راه قرب حق در از یاد   ، بودن حق 

  در استعانت از خداوند در برابر نفس است   ، کردنِ نفس گذاشتنِ نفس؛ و راه رھا در تنھا   ، حق 
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بنابراین می ) ۷۲ص.    ، ۶۷  ج.   ، ق ۱۴۰۳  ، (مجلسی   در    ، توان گفت ھمه چیز در مراحل تکاملی انسان . 

 التفات به خودِ الھی و عقِال خودِ حیوانی است. 

به ۳ متعارف  عقل  نقش  به  جوادی  االلهّٰ  آیت  مانع )  مسئله    ، عنوان  در  آن  اھمیت  و 

  . داند می انسان  الھی  فطرت  یی ز موانع شکوفا زیرا آن را ا  ؛ خودفراموشی مذموم پرداخته است 

فرماید:  . قرآن کریم در این زمینه می است   طبیعی   ات ی حفظ ح   ی برا   ش فقط تلاش   تمام   ، این عقل 

  دانستنِ ایشان ضمن ضروری ١». «یعْلمون ظاھراً من الحیاة الدنیا وھم عن الآخرة ھم غافلون 

نامد؛ یعنی برای سلوک  را عقال ھم می آن  ، جھت رفع نیازھای طبیعی و دنیوی  ، عقل متعارف 

حضرت    کنند که اگر ایشان مثالی ذکر می .  ، نه عقل بالابرنده عقلِ مانع است   ، به مراتب بالاتر 

حتماً این    ، د ی ش ی اند آتش افکندن فرزندش می متعارف در خصوص به  عقل   ھمین  با   م ی ابراھ 

لازم و    ، برای رسیدن به مراحل برین   رھایی از بندِ عقل متعارف   ، شد. لذا او می   عقِال   ، عقل 

 صورت زیر خلاصه کرد: دستور العمل کلی را به   توان آن می   و ضروری است  

) در  ۳) مراقبت دائمی از اعمال و عبادات؛  ۲) مراقبت دائمی و پرھیزکارانه از خود؛  ۱

خود محاسبه  باشد؛    ، کردن  نداشته  نفس  یا  و  عقل  سمت  به  شکرگزار  ۴سوگیری   (

) در عدم  ۶ھمه از فضل الھی بداند؛    ، ) توفیقات حاصله را ۵ھای خود باشد؛  کامیابی 

) دائماً در بین مراحل قبلی در حال بررسی  ۷توبه نماید؛ و در آخر؛    ، ھا ناکامی توفیقات و  

 . ) ۴۰۵ص.    ، الف ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   و وارسی باشد 

تر  قوی   ، ھر چقدر بیشتر   ، نفس و خود حیوانی در انسان   ، اگر مراحل فوق رعایت نشود 

آن   ، گردد می  سیطره  محکم   ، و  و  به ترمی بیشتر  و  آن گردد  انسان جای  فوقِ    ، که  عقلِ  تابع 

باشد  فوق   ، متعارف  عقلِ  آن  اگر  و  شد؛  خواھد  متعارف  عقل  و    ، تابع  بنشیند  کنجی  به 

نه    ، شود مأمور می   ، عقل   ، آمریتّ با نفس امّاره خواھد بود و در این صورت   ، نشین شود عزلت 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
   .۷ . روم/١
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  ، نکردن خدا فراموش   ، بلکه «ناخود» است. بنابراین   ، «خود» نیست   ، دیگر   ، آمر. لذا چنین فردی 

پیروی  از  یعنی  «خود»   ، » ناخود «نکردن  با  «ناخود»  البته  درحالی   ، و  نیست.  جمع  که  قابل 

آورد و در  «ناخود» را تحت کنترل خود می   ، علم صائب و عمل صالح) (   حاکمیت عقل برین 

 گیرد.  فطرت الھی و توحیدی انسان در حجاب قرار نمی   ، صورت این 

قادر خواھد    ، دارای دو رکن و ویژگی باشد   انسان ) استاد جوادی آملی معتقد است اگر  ۴

که در تشخیص صدق و  :  عقل عارف   الف)  نائل گردد:   به نزاھت روح و تزکیه نفس بود که  

فضایل را انتخاب    ، ھا از تشخیص آن   و حسن و قبح اشتباه نکند و پس   ، و حق و باطل   ، کذب 

کند  از گناه دوری می   ، میلی به گناه ھا دوری نماید؛ ب) نفس عَزوف: که به دلیل بی و از بدی 

گیرد و دست  جزو مخلصین قرار می   ، نماید. چنین انسانی خود را حفظ می   ، و با این پرھیز 

نفس    ، . بنابراین ) ۳۵۹ص.    ، الف ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   رسد ای به آن نمی کننده ھیچ شیطان و عامل گمراه 

 ھم عامل سقوط.    برنده باشد و تواند بالا ھم می   ، انسان 
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